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مرد خسيسي همسايه اي داشت. او هر بار همسايه اش را دعوت مي كرد كه: 

ـ يك بار به خانه ي ما بيا تا با هم نان و نمكي بخوريم.
آنقدر اصرار كرد كه مرد همسايه به خانه ي مرد خسيس رفت. همسايه ي بيچاره آنقدر 
گرسنه بود كه وقتي سفره را پهن مي كردند نزديك بود از گرسنگي ضعف كند. اما وقتي 
كه سفره را پهن كردند، با كمال تعجب ديد كه اي داد بيداد. واقعاً مرد خسيس، كمي نان 

و نمك در سفره گذاشته و به  او تعارف مي كند كه آن را بخورد!
در همين هنگام گدايي به در خانه ي مرد خسيس آمد و تقاضاي چيزي كرد. مرد خسيس 

گفت ندارم و نمي دهم، برو از جايي ديگر بگير.
چند بار خواهش گدا و پاسخ مرد خسيس تكرار شد تا اين كه ناگهان مرد خسيس فرياد 

زد: مي روي يا بلند شوم و با اين عصا آنقدر تو را بزنم تا دست و پايت بشكند!»
در همين هنگام همسايه ي بيچاره ي گرسنه از جا بلند شد و رو به مرد گدا كرد و گفت: 
ـ اي مرد! برو كه اين مرد هر چه كه بگويد به آن عمل مي كند، الان يك ماه است كه 
به من وعده داده بيايم با هم نان و نمك بخوريم و واقعاً هم به وعده ي خود بي كم و كاست 

عمل كرده است!! 
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